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اعضاي شوراي شهر تهران در جلسه فوق العاده 
بررسي بودجه 97 بودجه حمل ونقل را افزايش دادند

جابهجاييهايبودجهاي
شــهروند| در جلســه فوق العاده ديروز شوراي 
شــهر تهران، اعضا در برخي رديف هــاي بودجه 97 
شــهرداري تغييرات و جابه جايي هايي ايجاد كردند؛ 
بودجه حمل ونقل عمومي 180 ميليارد تومان افزايش 
يافت، كاهش 4 درصدی بودجه هوشمندسازی يا مثلا 
افزايش بودجه احداث و تجهيز معابر ويژه دوچرخه. 
البته جابه جايي ها در برخي موارد باعث انتقاد معاون 
برنامه ريزي شهردار تهران هم شــد. بررسي لايحه 
بودجه شــهرداري تهران امســال براي نخستين بار 
با بررســي كد پروژه ها در شوراي شــهر تهران انجام 
مي شــود، به همين دليل تصويب رديف هاي بودجه 
شهرداري كمي زمان بر شده است. اعضا اين هفته جز 
جلسات يكشنبه، دوشنبه و سه شنبه روز چهارشنبه 
را هم به بررســي لايحه پرداختنــد، آن هم با حضور 
خبرنگاران. اعضای شورای شهر تهران ديروز به توسعه 
حمل ونقل عمومی از رديف جابه جايی 180 ميليارد 
تومان به اين حوزه رأی مثبت دادند كه اين جابه جايي 
از حوزه هوشمندسازي انجام شد. محمد عليخانی، 
رئيس كميســيون حمل ونقل شــورا هم در اين باره 
گفــت: »از 180 ميليارد تومانی كــه از محل بودجه 
هوشمندسازی كسر و به بودجه حمل ونقل اضافه شد، 
178 ميليارد تومان برای نوسازی ناوگان حمل ونقل 
و 2 ميليــارد تومان هم برای خريــد دوچرخه صرف 
خواهد شــد كه با اين اعتبار 1600 ون و مينی بوس، 
550 اتوبوس و 10 هــزار موتور برقی هم پيش بينی 
شــده اســت.« آرش ميلانی هم در دفاع از توسعه 
دوچرخه در تهران گفت: »در شــهر تهران بايد همه 
مدل های حمل ونقــل را مورد حمايــت قرار دهيم 
و دوچرخه نيز يكی از راهكارهــای كاهش ترافيک 
است كه در اكثر شــهرهای دنيا در مناطق مركزی از 
آن استفاده می شود.« اعضای شورای شهر تهران در 
جريان تصويب كدپروژه های بودجه معاونت فرهنگی 
و اجتماعی شهرداری تهران »نشاط اجتماعی« را هم 
به بودجه فرهنگی پايتخت اضافه كردند. محمدجواد 
حق شناس، رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي 
شورا در جريان بررسي اين بخش ها گفت: »از مجموع 
10 عنوان كد برنامه به غيراز دو مورد مابقی رديف ها در 
عنوان تغيير كردند،  در اين بين برخی تغييرات اساسی 
بوده كه نشان از تفاوت رويكرد شورای شهر پنجم در 
مديريت حوزه ماموريتی فرهنگی و اجتماعی است. به 
دليل جلوگيری از به هم زدن ساختار، صرفا دو برنامه 
افزايش نشــاط اجتماعی و كمک به توسعه و رونق 
راسته های فرهنگی شهر به برنامه ها اضافه شده است. 
اولويت دادن ما به پروژه ها براساس پيشرفت فيزيكی 
بوده و پروژه هايی كه  درصد بيشتری داشتند تأمين 
اعتبار آنها در  ســال آينده مدنظر قرار گرفته اســت. 
بودجه كمک به توســعه، تعمير و تجهيز مدارس را 
به حدود 30 ميليــارد تومان رســانديم.« به گفته او 
درجمع بندی، بودجه پيشــنهادی بخش فرهنگی و 
اجتماعی معادل 1116 ميليارد تومان اســت. مجيد 
فراهانی، رئيس كميته بودجه شــورای شهر تهران 
هم گفت: »بودجه حمايت از موسســات فرهنگی از 
13 ميليارد تومان به 25 ميليارد تومان افزايش يافته 
است در حالي كه ما اساســا با اين نوع كمک و بذل و 
بخشش كه حساب و كتابی هم ندارد مخالف هستيم.« 
ناهيد خداكرمی هم در اين جلسه پيشنهاد داد كه از 
رديف های كمک به ساخت و تجهيز مساجد و اماكن 
مذهبی حدود 50 درصد كاســته و اين رقم به رديف 
ترويج كارآفرينی و تقويت استارت آپ ها اضافه شود، 
اما اين پيشنهاد رد شــد. در جريان بررسي و تصويب 
بودجه معاونت شهرسازی شــهرداری تهران مسأله 
كاهش بودجه پارك پرديسان چالش برانگيز شد كه 
اعضا به بررسی بيشــتر آن رأي دادند. الهام فخاري، 
عضو كميســيون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر 
تهران هم براي شهر دوســتدار كودك دو پيشنهاد 
ارايه كرد؛ اولي درباره اختصاص هشت ميليارد تومان 
به طرح مرمت پياده راه ها، پياده روها و همسطح سازی 
دريچه براي نزديک شدن به شهر دوستدار كودك و 
ديگري اصلاح معابر برای كودكان. نخستين پيشنهاد 
او با اصلاح مبلغ به چهار ميليارد تومان تصويب شد و 
پيشــنهاد دوم هم بدون نظر كميسيون و شهرداری 
بــا 12 رأی موافق ايــن رديف هم مصوب شــد. با 
پيشنهاد آرش حســينی ميلانی هم در جلسه شورا 
بودجه احداث و تجهيز معابر ويژه دوچرخه و توسعه 
دوچرخه ســواری افزايش يافت. ديروز با رأی اعضای 
شورای شــهر تهران، ساخت ســوله های مديريت 
بحران به معاونت فنی و عمرانی شــهرداری محول 
شد درحالي كه اين مســئوليت در سال هاي گذشته 
برعهده سازمان پيشگيری و مديريت بحران بود كه 
تخصصي در كار عمراني نداشــت. همچنين با رأی 
اكثريت اعضای شورای شهر تهران احداث پاركينگ 
عمومی در بافت فرسوده از سازمان نوسازی شهرداری 
و امتياز احداث پاركينگ در تپه هــای عباس آباد به 
سازمان و معاونت عمرانی شــهرداری تهران سپرده 
شد. البته جابه جايی رديف های بودجه 97 شهرداری 
با انتقاد حجت ميرزايی، معاون شهردار تهران روبه رو 
شد: »به جابه جايی ها نقد دارم چرا كه گويا بودجه ريزی 
مجدد انجام می شود. چند هفته پيش بودجه را به شورا 
تقديم كرديم و مرتبا نيز به شورا رفت وآمد داشتيم اما 
به يكباره رديف ها به هم می ريزد و بايد بگويم كه منطق 
بودجه ريزی شــهرداری را به رسميت نمی شناسيد، 
اين درحالی اســت كه برای همه رديف ها ساعت ها 
كار كارشناسی و محاسبه دقيقی برای تعيين بودجه 
پروژه ها براساس حجم و... در نظر گرفته شده است.« 
البته محسن  هاشمي، رئيس شورا هم در ميان جلسه 
فوق العاده، در پاسخ به سوالی كه درباره به هم ريختگی 
جلسه شد، گفت: »جلسه به هم ريخته نيست بلكه 
تاكنون سابقه نداشــته اســت كه بودجه براساس 
كدپروژه ها وارد شود و تک به تک آن را بررسی كنند 
و جلسه خوب است.« او درباره استعفای مسجدجامعی 
از ستاد شــوراياری ها هم توضيح داد: »ايشان نامه ای 
نوشتند كه می خواهند استعفا بدهند اما استعفايشان 
تاكنون پذيرفته نشــده، چرا كه بايد اين موضوع در 

هيأت رئيسه كميسيون فرهنگی بررسی شود.«

 گزارش »شهروند« از فعالیت گروه »ياران نجات« که در کمتر از يک سال و نیم گذشته 
برای نجات محکومان به قصاص از مرگ تلاش می کند

11رهايی،11زندگی
  شهرزاد همتی، يکی از بنیان گذاران گروه »ياران نجات«: هدف اصلی، کار کردن روی فرهنگ بخشش است

  تنها پرونده محکومان به قصاصی که بدون نقشه قبلی مرتکب قتل شده اند و بخشی از ديه را تهیه کرده اند، تحت پوشش قرار می گیرد
  شاهد حلاج از اعضای »ياران نجات« : بیشتر موارد مربوط به پرونده هايی است که زير 100 میلیون تومان از ديه باقی مانده باشد

شــهروند| تعداد آزادی ها، رهايافته ها از قصاص به 
11رسيده؛ 11 رهايی در يک سال و سه ماه.

هنوز يک سال و نيم از روزی كه خانواده »محمد ويسی« 
برای جمع كردن ديه پسرشان از خبرنگاران درخواست 
كمک كردند، نمی گذرد؛ آن روزی كــه خانواده هرچه 
زورش را زده بود، نتوانسته بود 27 ميليون تومان باقيمانده 
ديه را تأمين كند، همين هم شد تا چند خبرنگار، گروه 
تلگرامی را راه بيندازند و در كمتر از يک هفته، باقيمانده 
ديه را جمع كنند. آزادی محمد اما سرآغاز فعاليت گروه 
»ياران نجات« شد؛ گروهی كه برای آزادی محكومان به 
قصاص تشكيل شــد؛ محكومانی كه در شرايط خاص، 
مرتكب قتل شده اند. آنها در يک سال و سه ماه گذشته، 
13پرونده را برای جمع آوری ديه به جريان انداخته اند كه 

در 11 مورد موفق به آزادی محكومان شده اند.
نخستین پرونده؛ محمد

شــانزدهم آبان  ســال 95، »ياران نجات« راه اندازی و 
آزادی »محمد« بهانه ای برای ادامه فعاليت گروه شــد. 
محمد آن زمان 29ســاله بود، اهل كرمانشــاه و از ديه 
300 ميليون تومانی، 27 ميليون تومان باقی مانده بود. ديه 
محمد در يک هفته تأمين شد. محمد حالا در خانه است. 

دومین پرونده؛ هدايت
پرونــده »هدايت« بعــد از محمد به جريــان افتاد. 
مردی كه پنج فرزند داشــت و معطل 64 ميليون تومان 
بود بــرای رهايی. خبــرش در روزنامه منتشــر و گروه 
 فعال تر و كمک های مردم آغاز شــد. هدايت هم از مرگ 

نجات پيدا كرد. 
سومین پرونده؛ آرمان 

سومين تلاش گروه نجات برای آزادی »آرمان« بود كه 
در زمان ارتكاب جرم تنها 16 ســال داشت. آرمان كه در 
زمان تأمين ديه از طرف گروه »ياران نجات« 18ساله بود، 
پدرش را از دســت داده و مادرش بيمار بود. اين بار برای 
آزادی او هنرمندان نقاش گرد هم آمدند تا نمايشگاهي 
برپا و باقي ديه را تأمين كننــد. او به 150 ميليون تومان 
نياز داشت تا خونبهاي 250 ميليوني درخواست شده از 
طرف خانواده مقتول فراهم شود. اين بار نوبت آرمان بود تا 

از پشت ميله های زندان، رهايی را لمس كند. 
چهارمین پرونده؛ امید

»اميد« در يک ميهمانی و در جريان يک نزاع، مرتكب 
قتل شد. خانواده مقتول حاضر به گذشت شدند اما شرط 
كردند كه خانواده اميد تمام زمين ها و خانه هايشان را به 
آنها بدهند، 100 ميليون تومان پول نقد پرداخت كنند و 
از آن شــهر بروند. خانواده اميد زمين ها را منتقل كردند، 
بيشــتر پول را هم آماده كردند اما از تأمين 30 ميليون 
باقيمانده ماندند. گروه »ياران نجات« پول را فراهم كردند. 

پنجمین پرونده؛ جواد
»جــواد غلامی« پنجميــن پرونده گــروه »ياران 
نجات« بود؛ پرونده ای كه گــروه همچنان درگيرش 
است و هنوز به نتيجه ای نرسيده. شهريور  سال 1390 
بود كه »جواد« برای سركشــی به برادر كوچكش به 
بازارچه مرزی پرويزخان رفــت و با صحنه درگيری 
برادرش با جوان ديگری مواجه شــد. جواد با سرعت 
به طرف محمــد )جوان قوی هيــكل( دويد و محمد 
با عجله از صحنه درگيری به ســمت تپه بلندی كه 
آن نزديكــی بود، فــرار كرد. هنگامی كــه محمد به 
بالای تپه رسيد، پشت  ســرش را نگاه كرد، اما ناگهان 
از بالای تپه سُــر خورد و به پايين تپه سقوط كرد و از 
جواد يک قاتل ســاخت. براســاس گزارش پزشكی 
قانونی استان كرمانشــاه به دادگاه، مرگ محمد بر اثر 
سقوط از ارتفاع و برخورد جمجمه اش با جسم سخت 
تشخيص داده شــد و هيچ گونه آثار ضرب وجرح در 
جسد محمد ديده نشــد. با تلاش های وكيل مدافع 
جواد، ثابت شد او قصد قتل محمد را نداشته و محمد 
به صورت غيرعمد كشــته شده اســت. اما پافشاری 
خانواده مقتول در اقدام به قتل عمد جواد، باعث شــد 
تا دادگاه تصميم به برگزاری مراســم قسامه بگيرد و 
خانواده مقتول با احضار 52 نفر از خويشاوندان نزديک 
خود به دادگاه و ذكر قسم، شــهادت دادند كه يقين 
دارند متهم پرونده با اقدام به قتل مســتقيم موجبات 
قتل محمد را فراهم كرده اســت، به اين ترتيب جواد 
محكوم به قصاص شد. از 400 ميليون ديه درخواستی 
اوليای دم40 ميليون تومان باقيمانده بود كه به كمک 
»ياران نجات« در خردادماه  سال جاری تأمين شد،  اما 
اوليای دم پس از تأمين ديه، تصميم گرفتند كه مبلغ 
 ديه را به يک ميليارد تومان افزايش دهند. جواد هنوز

 در زندان است.
ششمین پرونده؛ مريم

ششــمين پرونده مربوط به »مريم« در زندان قرچک 
بود. آزادی مريم منوط به پرداخت 400 ميليون تومان بود. 
او دختری از محلات حاشيه ای تهران بود كه درگير ازدواج 
اجباری، دعواهای تمام نشدنی، اصرار بر طلاق و خانواده ای 
كه او را نمی پذيرند، بود. آخرين بار وقتی مريم و همسرش 
با هم درگير می شوند، چاقو به ميان می آيد، ضربه ای به 
همســر می زند و جانش را می گيرد. ضربه اما كشــنده 
نبود، هر دو گريه می كنند. زن زخم را پانسمان و هرچه 
اصرار می كند كه نزد پزشک بروند، همسر نمی پذيرد. در 
آخر مرد، به دليل خونريزی جانش را از دســت می دهد. 
300 ميليــون تومان ديه در يک گلريزان تأمين شــد و 
100 ميليون باقيمانده را گروه نجــات با كمک خيران 
 فراهم كرد. مريم حالا سه ماهی می شود كه از زندان آزاد

 شده است.
هفتمین پرونده؛ مهدی

هفتمين پرونده داستان »مهدی« را روايت می كرد. او 
به هواخواهی از دخترخاله اش وارد يک درگيری و بعدش، 
به عنوان قاتل روانه زندان شــد. مهدی 11 سال در زندان 
بود. خانواده مقتول 160 ميليون تومان ديه درخواســت 
كرده بودند كه تنها 20 ميليون تومان آن باقی مانده بود. 
گروه »ياران نجات« 20 ميليون باقيمانده را تأمين كرد و 

مهدی يک ماه بعد آزاد شد. 

هشتمین پرونده؛ آرزو 
هشــتمين پرونده مربوط به »آرزو« بود. سرنوشت او 
تكرار زندگی »مريم« اســت. او هم در جريان درگيری، 
همســرش را مصدوم كرد، او را به بيمارستان رساند، اما 
همسر درنهايت زنده نماند. خانواده همسر 100 ميليون 
تومان ديه خواســتند، 70 ميليون را تأمين كردند و ماند 
30 ميليون تومان. باقيمانده را گروه »ياران نجات« تأمين 

كرد و آرزو به زودی از زندان آزاد می شود. 
نهمین پرونده؛ مهدی بهلولی

هفده  سال زندان و سه بار رفتن پای چوبه دار، داستان 
نهمين پرونده »يــاران نجات« بــود. »مهدی بهلولی« 
15ســاله بود كه در پی عصبانيت، همســر خواهرش را 
با چاقو كشت. پس از سه بار رفتن مهدی پای چوبه دار، 
بالاخره خانواده اوليای دم تقاضای ديه كردند. خانواده هر 
آنچه داشت را به خانواده مقتول داد، خيريه ها هم به كمک 
آمدند. درنهايت مهدی با كمک 50 ميليون تومانی گروه 

»ياران نجات« آزاد شد.
دهمین پرونده؛ وحید

»وحيد« قربانی نزاع جمعی بود. در لحظه ای دو زندگی 
از هم پاشيد، مرد جوانی درگذشت 
و وحيد تا ابــد مُهر قاتــل را روی 
پيشانی اش زد. در نزاعی كه معلوم 
نشد چه كســی ضربه را به مقتول 
زده، به حكم دادگاه قاتل شناخته 
شد. برای آزادی او 20 ميليون تومان 
لازم بود كه به كمک اعضای گروه 
»ياران نجات« مبلغ تأمين شد اما 

وحيد هنوز آزاد نشده است. 
يازدهمین پرونده؛ پوريا

»پوريا«ی 23ســاله در شــيراز 
مرتكب قتل شد. او هنوز خواب بود 
كه با صدای دعوا از خواب بيدار شد 
و با سرك كشيدن از پنجره دايی اش 
را گلاويز با مردی در محل ديد. مرد 

همســايه با چماق به آنها حمله كرد، پوريا هم به كمک 
رفت و درنهايت مرتكب قتل شد. 50 ميليون تومان لازم 
بود تا سايه مرگ از روی ســرش برداشته شود و او بتواند 

شروعی ديگر را رقم بزند. حالا پوريا آزاد شده است.
دوازدهمین پرونده؛ حسین

دوازدهمين پرونده به نام »حســين«، فرد ناشنوايی 
است كه 5 سال پيش مرتكب قتل شد. او اين روزها منتظر 
است تا ديه اش فراهم و از زندان آزاد شود. ديه 280 ميليون 
تومان بود كه 26 ميليون تومان آن مانده بود. اين مبلغ هم 
در گروه »ياران نجات« فراهم شــد. حسين حالا منتظر 

آزادی اش است. 
در انتظار آزادی مجید و محمدرضا  

حالا گروه »ياران نجات« در انتظار جمع آوری ديه برای 
آزادی »مجيد« و »محمدرضا« هســتند. دو مردی كه 
24 سال از زندگی شان را در زندان گذرانده اند. آنها 24 سال 
پيش، در يک درگيری گروهی قاتل جوانی از دوستانشان 
شناخته شده اند. مجيد در اين 24 سال مادر و پدرش را از 
دست داده و محمدرضا هم در تمام اين سال ها بارها مرگ 
را تجربه كرده. مجيد و محمدرضــا هركدام با پرداخت 
25 ميليون تومان می توانند دوباره به شــهر و ديارشان 

برگردند. 
هدف، گسترش فرهنگ بخشش است

آبان  ســال گذشــته بود كه در گروهی كه »شهرزاد 
همتی« جزوش بود، »ياران نجات« به دنيا آمد. همتی، 
خبرنگار روزنامه شرق و يكی از بنيان گذاران گروه »ياران 
نجات« است. او حالا به »شهروند« می گويد كه در تلاشند 
تا مجوز رسمی از وزارت كشور برای فعاليت اين گروه را 
به دســت آورند: »قبلا ما بارها گزارش هايی در روزنامه 
برای جمع آوری ديه منتشر كرده و توانسته بوديم برای 
محكومان ديه جمع كنيم. نخستين بار، خانواده محمد 
ويسی بود كه به سرويس حوادث روزنامه شرق مراجعه 
كردند و از آنها خواستند برای جمع آوری ديه به آنها كمک 
كنند، ما هم يک كانال تلگرامی راه انــدازی كرديم و در 
مدت 24 ساعت، مبلغ باقيمانده ديه كه 27 ميليون تومان 
بود، جمع شــد. بعد از اين اقدام، با حمايت مديرمسئول 
روزنامه، تصميم گرفتيم فعاليت گروه را ادامه بدهيم، اما 
به شكل سازمان يافته تر و در قالب يک سازمان مردم نهاد.« 
او ادامه می دهد: »قرار بر اين شــد روی پرونده هايی كار 

كنيم كه افراد در آن محكوم به قصاص شده اند، ارتكاب 
به قتل شان براساس برنامه و نقشه قبلی نبوده و در جريان 
درگيری و نــزاع، مرتكب قتل شــده اند، از ارتكاب جرم 
پشيمان هستند، حسن رفتار در زندان دارند و بخشی از 
ديه را خودشان تهيه كرده باشند. هدف اصلی ما اين بود 
كه روی فرهنگ بخشش كار كنيم.« به گفته همتی، در 
جريان كار، افراد ديگری كه خودشان هم در كار خير بودند 
به گروه اضافه شدند، كسانی كه حتی در برخی از پرونده ها 
با خانواده مقتول برای گرفتن رضايت و كم كردن مبلغ ديه 
مذاكره می كردند: »ما جزو نخستين گروه هايی هستيم 
كه در اين زمينه كارمان را شــروع كرديم، روی انتخاب 
پرونده ها خيلی حساس هستيم و موردها را با دقت انتخاب 
می كنيم، با انجمن های حمايتی هماهنگ هستيم، برخی 
از موردها را مسئولان قضائی به ما معرفی می كنند و ما از 

درستی ماجرا اطمينان پيدا می كنيم.«
ديه ها نبايد غیرمتعارف باشد

شــاهد حلاج، خبرنگار حوادث روزنامه شرق و يكی 
ديگر از گردانندگان گروه »ياران نجات« اســت. او هم به 
»شهروند« می گويد: »پس از به نتيجه رسيدن نخستين 
پرونــده، گروه تلگرامــی كارش را 
اين بار منسجم تر ادامه داد. خبرهای 
مرتبط با پرونده های مورد نظر در 
روزنامه منتشر می شد. بررسی ها 
برای اطمينــان از صحت اظهارات 
خانواده انجام می شــد و درنهايت 
برای نجــات از اعدام افــراد اقدام 
می شــد.« به گفته حلاج، گاهی 
برای اطمينــان از ماجــرا، با مقام 
قضائی پرونده مــورد نظر ارتباط 
گرفته می شــد تا صحــت ماجرا 
تأييد شــود: »پرونده هايی كه ما 
بررسی می كنيم، بيشتر مربوط به 
افرادی اســت كه خانواده مقتول، 
ديه بالايــی مطالبــه نكرده اند و 
خانواده قاتل بخــش زيادی از ديه 
را خودشان تأمين كرده باشند و زير 100 ميليون تومان 
ديه باقيمانده باشد. ما بيشتر به سراغ مواردی می رويم كه 
ديه ها غيرمتعارف نباشد.« او درباره اعضای گروه تلگرامی 
هم توضيح هايی می دهد: »اعضای اين گــروه، از ميان 
دوســتان و افرادی بودند كه شماره آنها در گوشی تلفن 
ما بود، همان ها افراد ديگری را به گروه اضافه كردند و در 
مواردی تعداد به 4 هزار عضو هم می رســيد. هر كس هر 
چقدر كه می خواهد واريز می كند، ما مبلغ دو هزار تومان تا 
50 ميليون تومان داشته ايم.« حالا پای تعدادی از خيران 
هم به اين ماجرا باز شده است: »الان چند نفری هستند 
كه به طور مداوم با ما همكاری می كنند، خيرانی هستند 
كه حتی با خانواده مقتول برای كاهش مبلغ ديه مذاكره 
و تلاش می كنند تا افراد از اعدام نجات پيدا كنند.« حالا 
شرايط كسانی كه برای نجاتشان از اعدام تلاش می شود، 
سازمان يافته تر می شــود. موارد تنها به مرتكبان قتل در 
زمان قبل از 18ســالگی محدود نمی شود و شامل تمام 
افرادی می شود كه ناخواسته در جريان قتل قرار گرفته اند 

و خانواده توانايی تأمين تمام مبلغ ديه را ندارد. 
حالا از زمان فعاليت اين گروه كه از پاييز  سال گذشته 
آغاز شــده، تاكنون پرونده 13 نفر در اين گروه به جريان 
افتاده اســت: »پس از اين كه مبلغ ديه تأمين می شود، 
يكی از اعضای گروه با خانواده مقتول همراه می شود، به 
محضر می رود و از پرداخت پــول به عنوان ديه مطمئن 
می شود.« او می گويد در اين مدت افرادی تلاش كرده اند 
تا سوءاستفاده هايی كنند، ازجمله فردی كه با فتوشاپ، 
فيش واريزی 50 ميليون تومانی را جعل كرد و مدعی شد 
كه اين مبلغ را واريز كرده است. حلاج معتقد است كه در 
جريان كار، از اين مســائل هم پيش می آيد اما جزييات 
ورودی و خروجی از حساب كاملا مشخص و شفاف است. 
به گفته او، كمترين پولی كه تاكنــون برای نجات از 
اعدام افراد، كمک شده 20 ميليون تومان و بيشترين آن 
هم 100 ميليون تومان بوده است: »ما مواردی را داشتيم 
كه خانواده مقتول حتی فــرش زير پايش را هم فروخته 
بود تا روی مبلغ ديه بگذارد. ما تمام اين موارد را بررســی 

می كنيم و از تمام مدارك هم كپی می گيريم.«
همه خیران ثروتمند   نیستند

گروه »ياران نجات« را خيران می گردانند، افرادی كه 

مبالغ كمک شان از دو هزار تومان شروع و به 50 ميليون 
تومان هم می رســد. »محمد« يک سالی می شود كه با 
گروه »ياران نجات« آشنا شــده و در اين مدت هر بار كه 
مورد نجاتی از ســوی گروه مطرح شــده، درحد توانش 
كمک مالی كرده. او به قصاص اعتقاد دارد، با اين حال به 
»شــهروند« می گويد كه يكی از جنبه های صدور حكم 
قصاص از سوی قاضی، فراهم شدن زمينه بخشش است: 
»من قصاص را حق ولی دم می دانم، با اين حال معتقدم كه 
بايد برای نجات محكومان به اين مجازات، تلاش كند.« 
آشنايی»محمد« با گروه »ياران نجات« اتفاقی بود. گروه 
درحال جمع آوری ديه برای زنــی بود كه در يک حادثه، 
همسرش را كشته بود: »من هميشه پيگير گزارش های 
خانم همتی در روزنامه شــرق بودم كه درباره اين موارد 
می نوشت، همان موقع توجه ام جلب شد و با گروه آشنا 
شــدم، آن زمان گروه برای جمع آوری ديه زن محكوم به 
قصاصی تلاش می كرد، من هم كمــک كردم و ماندگار 
شدم. معتقدم وقتی كســی از خون همسرش، مادرش، 
برادرش و... می گذرد، هر كسی بايد در حد توانش كمكی 
كند. هر چند كه از نظر من قصاص حق ولی دم اســت و 
اگر پولی بخواهند بايد كمک كرد.« به اعتقاد »محمد« 
اهميتی ندارد هر نفر چه مبلغی پرداخت می كند، مهم 
مشاركت است كه نتيجه يک كار انسانی، اخلاقی و حتی 
شرعی اســت: »هر جا كه مردم اعتمادشان جلب شود، 
برای كمک كردن ابايی ندارند، حتی به نظر من خيلی از 
آنهايی كه كمک می كنند، جزو قشر ثروتمند نيستند، 
بيشتر مبالغ از قشر متوسط و حتی ضعيف جامعه جمع 
می شــود.« او يكی از ويژگی های گروه »ياران نجات« را 
نداشتن توهم شهرت می داند: »ما شاهد هستيم كه خيلی 
از گروه های خيّر، پس از مدتی تبديل به نمايندگی های 
سياسی می شوند، درحالی كه اين گروه چنين سرنوشتی 
نداشــته اســت، آنها ادعای رهبری كســی را ندارند و 
خودشان را واســطه می دانند.« محمد اينها را می گويد 
و معتقد اســت كه افراد رهايافته از قصاص، بايد پس از 
آزادی، توانمندسازی شوند: »كاش گروهی هم باشد كه 
توانمندسازی اين افراد را به عهده بگيرد، چون خيلی از 
آنها از نظر روان، اختلالاتی پيدا كرده اند، چندين بار تا پای 

چوبه دار رفته اند، شغلی ندارند و...« 
زورمان به 27 میلیون تومان آخر نرسید

در يک سال و سه ماه گذشته، خيلی ها به كمک اعضای 
گروه »ياران نجات« زندگی دوبــاره پيدا كردند. محمد 
ويســی، اما بهانه راه اندازی گروه بــود: »از طريق يكی از 
دوســتانم با خبرنگاران روزنامه شرق آشنا شدم، من هم 
پدر و مادرم را فرســتادم تا شــايد بتوانند كمكی به من 
كنند.« محمد حالا 30 سال دارد و 10 ماه پيش از زندان 
آزاد شــد: »مبلغ ديه 300 ميليون تومان بود، خانواده ام 
260 ميليون تومان را با  هزار بدبختی جمع كرده بودند، 
خانه و زندگی و ماشــين و طلا و ... همه چيز را فروخته 
بودند، وام گرفته بودند اما بــه 27 ميليون تومان آخر كه 
رسيد، انگار ماجرا قفل شد، هيچ جوره پولش تأمين نشد، 
وقتی اين گروه تشكيل شد، در كمتر از يک هفته مبلغ 
جور شد و چند ماه بعدش آزاد شدم.« محمد چهار سال 
پيش، در جريان يــک درگيری در شهرشــان، يكی از 
بچه های محل را با چاقو كشته بود: »اصلا نفهميدم چطور 
اين اتفاق افتاد، حتی نفهميدم كه من كشــتم، اين قدر 
كه شلوغ شده بود. هنوز هم نمی دانم چطور آن شخص 
كشته شد.« محمد حالا در كار پخش قطعات موبايل كار 
می كند: »اعضای گروه »ياران نجات« را از نزديک نديدم 
اما در اين مدت افراد ديگری را به آنها معرفی كردم، كسانی 
كه مثل من درگير پرونده قتل شده اند. بيشتر كسانی كه 
در زندان هستند، به دليل مشكلات مالی مانده اند.« محمد 
به پرونده آزادی يكی از هم بندی هايش به اسم »هدايت« 
اشاره می كند كه گروه »ياران نجات« 60 ميليون تومان 

باقيمانده ديه اش را تأمين كرد و آزاد شد. 

روي خط خبرشهر

 قائم مقام معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشکی اهواز: 

غبارخوزستان
378نفررابهبیمارستانکشاند

ايرنا|  به دنبال وقوع گردوغبار در خوزستان، 378 
نفر راهی بيمارستان ها شدند. قائم مقام معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشكی اهواز با اعلام اين خبر گفت: 
»اين افراد از ساعت هشت صبح سه شنبه تا هشت 
صبح چهارشنبه به مراكز درمانی مراجعه كردند كه 
39 نفر بستری در بخش، 2 نفر بستری ويژه و يک نفر 
اعزام به ساير مراكز شدند و 330 نفر نيز پس از درمان 

اوليه ترخيصی اعلام شدند.«
خجسته حسينی نژاد با اعلام اين كه اين افراد در 
مراكز درمانی زيرمجموعه دانشــگاه در خوزستان 
پذيرش شــدند، خبر داد كه 6 نفر از آنها همچنان 
در اورژانس بســتری هســتند.او ادامــه داد: »اين 
بيماران به 38 مركز درمانی زيرمجموعه دانشــگاه 
علوم پزشكی جندی شاپور در شهرستان های اهواز، 
مسجدســليمان، رامهرمز، ايذه، دشــت آزادگان، 
انديمشک، باغملک، لالی، اميديه، رامشير، ماهشهر 
و هنديجان مراجعه كرده اند.«غلظت گردوغبار در 
آسمان اهواز در ســاعت 14 روز سه شنبه به 9 هزار 
ميكروگرم بــر مترمكعب يعنی بيــش از 60برابر 
حد مجاز و تا ســاعت 5 به 18 هــزار ميكروگرم بر 
مترمكعب، يعنــی 130 برابر حد مجاز رســيد و 
همچنين ميــزان گردوغبار در آســمان دزفول در 
ساعت 17 روز سه شــنبه به 10 هزار ميكروگرم بر 

مترمكعب معادل 66 برابر حد مجاز رسيد. 

خودکشیدختردانشآموزدريکیاز
مدارسکهگیلويهوبويراحمد

شهروند|  فرماندار شهرستان بهمئی در استان 
كهگيلويه وبويراحمــد از خودكشــی دانش آموز 
 كلاس سوم راهنمايی در يكی از مدارس شهر ليكک

 خبر داد.
»حكمت الله ســنايی« ديروز صبح و در اين باره 
گفت: » دختر دانش آموز پايه سوم راهنمايی از بالای 
ساختمان سه طبقه مدرسه حضرت رقيه)س( خود 
را به پايين پرتاب كرد كه منجر به فوت وی شد. هنوز 
انگيزه اين دانش آموز مشخص نيست.« سنايی كه 
با ايلنا ســخن می گفت، از تعطيلی مدرسه پس از 
اين حادثه ناگوار هم خبر داد و اعلام كرد كه جســد 
اين دانش آموز برای بررسی های بيشتر به پزشكی 
قانونی منتقل شــده اســت. اين مرگ را دادستان 
عمومی و انقلاب بهمئــی در گفت و گو با يک پايگاه 
خبری محلی به اســم »آوای ماغر« هم تأييد كرد. 
»سيف الله احمدی پور« در اين باره گفت: »بلافاصله 
بعد از مطلع شــدن از وقوع حادثه، بازپرس پرونده 
مشــخص و به محل حادثه اعزام شد. هنوز گزارش 
بازپرس به دست بنده نرسيد كه بتوانم در اين زمينه 
اظهارنظر قطعی و رسمی داشــته باشم و هرگونه 
گمانه زنی در اين زمينه تا تكميل شدن پرونده را رد 
می كنم.«بهمئی يكی از شهرستان های گرمسيری 
اســتان كهگيلويه وبويراحمد اســت كه با ياسوج 
مركز اين اســتان حدود 280كيلومتر فاصله دارد. 
براساس آخرين آمار منتشرشــده از خودكشی در 
 ايران، كهگيلويه  و بويراحمد در رده سوم خودكشی

 قرار دارد. 

به مناسبت روز جهانی سرطان: 

دانشآموزاننیمايوشیجبهکودکان
محکيکآمبولانساهداکردند

شهروند|  دانش آمــوزان مجتمع آموزشی نيما 
يوشيج به مناسبت 14 فوريه - روز جهانی سرطان 
- يک دستگاه آمبولانس به كودكان موسسه محک 
اهدا كردند. اين اتفاق با حضــور اعضای هيأت امنا 
 و مديره محک در مجتمع آموزشــی نيما يوشيج 
صورت گرفت. پريوش لاجوردی، عضو هيأت  امنا و 
مديره محک، از اين اقدام دانش آموزان مجتمع نيما 
يوشيج قدردانی كرد و گفت: »فرزندان اين مدرسه 
درس نوعدوســتی را تمرين و هر  سال با اهدای يک 
دستگاه خودرو به دوستانشــان در محک حمايت 
خود را از آنها اعلام می كننــد.« او دانش آموزان اين 
مدرسه را قهرمانان كوچک خواند و گفت: »اميدوارم 
روزی برسد كه سرطان ديگر وجود نداشته باشد و 
كمک های مردمی صرف شادی فرزندانمان شود.« 
سهيلا ســياهپوش، ديگر عضو هيأت  امنا و مديره 
محک هم با اشــاره به همراهی دانش آموزان نيما 
يوشــيج با دوســتان خود در محک، به روش ديگر 
حمايت از كودكان مبتلا به ســرطان اشــاره كرد و 
گفت: »پيوند سلول های بنيادی يكی از روش های 
درمان كودكان مبتلا به سرطان است كه افراد 18 تا 
50 سال می توانند با ثبت نمونه بزاق خود نجات بخش 
يک زندگی باشــند.« او ادامــه داد: »دانش آموزان 
مدرسه نيما يوشيج 7 سال است كه با اهدای خودرو 
به محک، با دوستانشان در محک همراه شده اند و اين 
همراهی برای محک بسيار ارزشمند است.« تهرانيان، 
مديركل امور مشاركت های مدارس غيردولتی كل 
كشور به اهدای آمبولانس توسط دانش آموزان اشاره 
كرد: »كار گروهی زمينه يک حركت بزرگ را فراهم 
می كند و اميدوارم با شكل گيری اين فرهنگ، زمينه 

فعاليت های خيرخواهانه بيشتری فراهم شود.« 
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